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این با نهایت سرعت دوید تا از اتاق خارج شود. و» !از این طرف. واي، تالن..«د: الینا فریاد ز

حاضر بود شد یا تر میباز هم کوچک جغد براي گذشتن از درِ.آیا استراتژیک بود حرکت یک

  پناهگاه خود را ویران کند؟ي ماندن بالاي سر الینا برا

و به سرعت جغد کوچک شد  اي نداشت.فایدهدر آخر چندان  حرکت استراتژیک خوبی که

دوان از وانمانند خود بازگشت تا به الینا که دگلوله از در بیرون پرید سپس به حالت هیولا

 .کندرفت، حمله ها پایین میپله

ي دیگر اي به پلهها هدایت کرده بود، از پلهدوان! الینا، با تمام قدرتش که به چشمدوان، بله

وقت ، حالا وقت ترسیدن نبود. یمن که قبلا این کار را کرده بودهمانند د درست پریدمی

به قدري وقت داشت که شی کوچک، سخت و هلالی درون الان فقط  ،فکر کردن نبود

 دستانش را بچرخاند. 

 ي بلادود راه پیدا کنند. ها موفق شده بودند به درون خانهآن... شینیچی و میسائو

از چشم دیمن هم مخفی که حتی باشد ا همچین چیزي از جنس شیشه یپس باید آنجا پلکانی 

چنین پلکانی را دیمن  ...نه .ردکو پارس میایستاد ابر ي گلی که صباغچهدر  مثلاً ،مانده بود

آنها  .دآورده بودند. براي همین ردپاها همانجا تمام می شنردبان  حتماً با خودپس  دید،می

هاي داخل باغچه را هم له کرده بودند براي گل کتابخانه رفته بودند.بالا، به داخل مستقیم 

 هاي تازه حال و روز خوبی نداشتند. همین اکنون گل

پیوند یا گلی را که کشد تا در بچگی از خاله جودیت یاد گرفته بود که مدتی طول میالینا 

 اند دوباره جان بگیرد و جوانه بزند. قلمه زده

 .را هم از دست بدهم پله توانم یکنمی .... من روحی از آتش هستمشجه ...جهش... پرش

 .... جهشجهش... پرش. من عنصري از آتش هستم
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او که اسیر اما  سعی کرد دیگر روي آن نپرد ،ي اول افتادچشم الینا به کف طبقهو سپس 

که یک  اراده پریده بود. به قدري محکم روي زمین افتادجسم خود بود، از کمی قبل، بی

 همچنان آن هلال گرانبها را در چنگ خود نگه داشت. د اما بدنش بی حس ش فطر

قبل از لیز خوردن قرار که الینا یک لحظه  ايروي شیشه، درست نقطه غول پیکرمنقاري 

 هایی به کمر الینا کشیده شدند. چنگال داشت، فرود آمد.

 دست نکشیده بود. از تعقیب اوبلادود هنوز هم 

*** 

به سرعت یک سگ هایش متشکل از مردان و زنانی جوان و نیرومند آشامو گروه خون سیج

فقط با همان سرعتی که  اما شان کندهدایت صابر میتوانستحرکت بودند. دونده در 

سگی خواهند رسید تعداد زیادي از افراد ببه نظر نمیخوشبختانه  .دخودش می توانست بدو

هایی بود که در سر راهش به بازار بچهها و تر از گدانسنگی حتی وزن خودشان را کههم

 گرفتند، به مبارزه تحریک کنند. قرار می

در این دادند. شان را به شدت کاهش میو حرکتبچه ها اطراف کالسکه تجمع کرده بودند 

پیش مبادله کرد و در حالی که  پر از پول خردرا با کیفی  يجواهر ارزشمندزمان سیج 

 صابر آزادانه حکمرانی کند.تا را در پشت کالسکه پراکنده کرد سکه ها  رفتند،می

براي  اوقدرت صابر یک سگ شکاري عادي نبود. اما از هزاران اسب و خیابان گذشتند،  اآنه

کافی بود یکی دو مولکول کلیدي به مشامش  کرد.کفایت میدن بیشتر خوناشام ها گیج کر

رد  شکارش بگردد. جایی که سگ هاي دیگر ممکن بود با توانست به دنبالبخورد و دیگر می

به بررسی مشغول  صابر ،بودند، گیج شوندنجا عبور کرده آیکی از هزاران کیتسونی که از 
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زه یا ساختار کاملاً یکسان به خاطر نداشتن شکل، اندا ي رایحه راهاي سازندهملکول و شدمی

 کرد.میرد 

توجه به ، بیطرفه رسید 6به یک تقاطع حتی صابر هم گویی شکست خورد. زمانی رسید که 

مد آاما به نظر نمی چرخید لنگید، به دور خودها و درحالیکه کمی میعبور و مرور کالسکه

، نگران نباش دوست من، منم بودم سیج پیش خود اندیشید .که بتواند راهی را انتخاب کند

این هم جلوتر  ها ازایم اما واضح است که آنتونستم انتخاب کنم. راه خیلی درازي آمدهنمی

 ،سیج مردد ماند ...هم نیست کندن و از زیر زمین رفتنهیچ راهی براي بالا رفتن،  .اندرفته

 .کرد، نگاه هاي کالسکه در خیابان به جاي گذاشته بودبه اطراف رد خونی که چرخ

 ناگهان چیزي حس کرد.  لحظه، همان

هزاران  بایستیآن عطاري  .دشمیرویش، در سمت چپ یک عطاري دیده درست روبه

کور شده  صابر. ي در هواي آنجا پراکنده بودها مولکول عطرو میلیونعطر فروخته باشد 

که بیش از  بلکه آن حسی اش نبود که نابینا شده بوداین چشمان براق، مشتاق و تیره بود.

 د. و نابینا شحس جوم بردند، بیاي که به مشامش هها رایحهمیلیون اهمه اهمیت داشت ب

 آنها هیچند. واي که گردند یا برادامه ده زدند که یاداد میکالسکه هاي داخل آشامخون

بیشترشان و حسی از ماجراجویی حقیقی نداشتند. فقط یک نمایش خوب می خواستند. 

کردند تا بتوانند در زنی را برایشان ضبط میشلاقمراسم که بی شک  هایی داشتندبرده

 .خانه لذت ببرند ت تماشا کنند و دراوقات فراغ

ي ببین یه فرشته ،عه کمک کرد. به سیج گیريدر تصمیم در همان لحظه نوري آبی و طلایی

 نگهبان!

 " از این طرف صابر!"
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آشامی دونده و صابر را به مسابقه با خون سیج شانسی مسیري را انتخاب کرد وقتی 

 و دم صابر پایین افتاد. واداشت تا از معبر خارج شوند و به خیابان دیگري بروند، سر 

حالا  زد کهمیسیج تخمین  .دوباره بالا رفت صابردم ،به طرز معجزه آسایی  ،اما پس از آن

 در بینی صابر باقی مانده باشد...  ها نمیتوانستتی یک مولکول هم از رایحه کیتسونح دیگر

 ... هنوز هم وجود داشت...رایحه ها ي اما خاطره

تمام قدرت و  ،راست یدم و پایین يبا سر ،دیگر در حالت شکار قرار گرفتبار  صابر

مولکولی دیگر که با  : پیدا کردنو تنها یک هدفتنها  ،هوشش روي هدفش متمرکز بود

هاي غلیظ و حالا که با بوي تند رایحه داشته باشد.مطابقت  مدل سه بعدي درون ذهنش

در  و زنگ ساختبهاو را گوشتفکر همین و  فکر کند. توانست بهترمتفاوت کور نبود، می

 . به وجود آورداغتشاشی پشت سرش  و کرد ها سرگردانخیابان

 کالسکه رو چی کار کنیم؟ -

 ، چشم از اون مرد و سگش برندارین!کالسکه را فراموش کنید -

چه موقع به پایان میدانست یک تعقیب و گریز  ،را دنبال کند صابردر تلاش بود تا که سیج 

 در عین حال خیلی آرام کلمه را به زبان آورد. !1تانکیولیتی خطاب به صابر اندیشید، .رسدمی

هیچ وقت مطمئن نبود که دوستان حیوانش قدرت تلپاتی دارند یا نه اما دوست داشت باور 

کرد که گویی ندارند. به خود میکند که چنین قدرتی دارند و در عین حال طوري رفتار 

  !تانکیولیتیگفت: 

                                                           
Tranquillité: ۱.صلح، اینجا بھ معنای آرام باش ، 
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هنگامی که سگ سیاه عظیم با چشمان درخشان و سیاهش و مرد به چند  ،و به این ترتیب

گویی به  ،. سپسدر سکوت بودند رسیدند،خاص  زهواردررفتهقدمی یک ساختمانِ 

اي خندان به و با قیافه زنانلهنشست و له صابر روي دلپذیري در روستا مشغول باشند،پیاده

کرد انگار به صورتی خاموش و بسته میاو در سکوت دهانش را باز صورت سیج نگاه کرد. 

 واق کند. واق

در نزد  .و بعد در را باز کردد نتر ماند تا به او به پیوندهاي جوانآشامسیج منتظر خون

شت آهنینش را به در در عوض  م ،خواست از عنصر غافل گیري استفاده کندچون که می

در عوض یک  .ام خبري نبوداز هیچ کداما  کوفت و به دنبال چفت و قفل و زنجیر گشت.

 دستگیره یافت.

به افراد رو گردد، داند چه خطراتی روبهو با خدا می دوداخل شکند، قبل از این که در را باز 

من هم مباشر او  ارت کنیم متعلق به ارباب دیمنه،تمام اموالی که غ "پشت سرش گفت 

 » جا هم آمدیم.هاي سگ من بود که تا همینهستم؛ تازه فقط به خاطر مهارت

 د. تفاوت توافق خود را نشان دابی جمعیت با گلایه یا حرکاتی

! صابرمواجه میشوم .  خودم باهاشاول  بر همین اساس هر خطري هم که باشه،«سیج گفت: 

 !»حالا 

 چیزي نمانده بود در را از لولا درآورند.  ،پشت سر هم به اتاق ریختند

*** 

؛ آمد انجام بدهددلش نمیکه دیمن  همان کاري را کردود بلاد .کرداختیار گریه میالینا بی

 این حال وقتیبا  خون به جا گذاشته بود. ي ازپاهایش خراشیده و ردتا پاشنه ي  کمر الینا را
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کرد که او را هاي دیگري را حس میذهن، پیدا کنداي را خروجی شیشهدر  توانستالینا که 

شدند. بخشیدند و در بخشی از درد و رنجش سهیم مینیرو می کردند، به اوحمایت می

 .دادند تا به الینا برسندهاي بزرگ شکسته ادامه میبانی و مردیث راهشان را از میان شیشه

 .قهرمانانه از بالا حمله می کرد، ن سر جغد فریاد می زدند و تالبر آنها 

فلزمانند که از که این شئ  فهمیدباید می  فهمید.باید می  بیشتر از این طاقت نداشت.الینا 

 فهمید. یف نباشد. همین حالا باید مییک تکه آشغال کثي بلادود برداشته بود، لانه

یک لحظه به  می کشید،فلز کوچک و قراضه را به تکه  شبه رنگ خون لباس بداقبال کهاو  

طلا و الماس ها و دو  اي اززمینهدر پس را درخشش سرخ رنگ خورشید و پایین نگاه کرد

 دید.  شفاف و سبز هاییبه عقب تا خورده و چشمگوش کوچکِ 

 که فقط روي به سویی مخالف داشت. در دستش بودي اول کلید روباهی جفت نیمه

 چیزي نمانده بود پاهاي الینا سست و تعادلش از دست برود. 

 ي دوم کلید روباهی در دست او بود. نیمه

بانو الما شخصاً که  یکوچک خاص جیبانگشت به داخل دستش را آزاد کرد و به سرعت الینا 

به محض تمام شدن کار صابر و تالن با اولین . فرو برد ،بوددوخته پشت یک الماس  قتبه د

داخل جیبش را  ین نیمهدوم که الیناحالا  .ذاشته بودندداخل جیب گآن را  نیمه کلید روباهی

با احساس حرکتی درون جیب خود سراسیمه شد. چه بلایی سر دو تکه کلید  ردکمیفرو 

  شدند؟آمد؟ آیا داشتند یکی میباهی میرو

 .سیاه به دیوار کنار او کوبیده شد يمنقار
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 وقتی انگشتانش. خورد تا از دست او فرار کند غلطو  سر دزدید ،ن این که فکر کندالینا بدو

اي در اثر لمس شیء کیسه گره خورده و جایش امن استمد تا مطمئن شود به پرواز درآ

 آشنا داخل آن به حیرت افتاد. 

 نکند کلید نیست؟

 ! ستکلید نی نخیر،

زندگی  حتی نه ي ونه چیز ؛چیزي مهم نبودهیچ چرخید. دیگر الینا میسر دنیا به دور 

را  احمقی يهاخون آشام و انسان آنها .را فریب داده بودند هاي دوقلو انهاکیتسون خودش.

  ها در بیفتند به بازي گرفتند. که جرأت کرده بودند با آن

 .و جود نداشت باهیرودوقلوي اصلا کلید 

  2ماي دیرِ ماي  گفت؟امید هنوز در وجودش زنده بود. استفن همیشه چه میبا این حال 

ق دانست باید احمزند و میدانست دست به چه خطري میالینا که می .هرگز نگو هرگز

 برد.داخل کیسه انگشتش را  بار دیگر باشد که به چنین خطري متوسل شود

 نجا ماند.وي انگشتش لغزید و هماچیز خنکی بر ر

 ومبهوت ماند.ي پیش روي خود یک لحظه ماتدیدن صحنه به پایین انداخت و با یالینا نگاه

دو روباه روي آن  درخشید.هاي الماس میاي طلا با نگینروي انگشت چهارم دستش حلقه

دو چشم ، هر روباه دو گوشهم پیچیده بودند و هر کدام روي به سمت مخالف داشتند. به

 و یک بینی تیز داشت.براق سبز 

                                                           
2 Mai dire mai: ھرگز نگو ھرگز  
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ترین شباهتی به کلید بالدار کوچکخورد؟ ه چه درد استفن میجواهر بدلی ب این همین.

 ها نداشت. هاي کیتسونموجود در تصاویر زیارتگاه

جواهراتی بود که تا این لحظه براي ر از تها بار کم ارزشقطعا میلیون  جواهر همبه عنوان  

 به دست آوردن آن خرج کرده بودند.

 ا متوجه چیزي شد. آن لحظه بود که الین

 در حال حاضر بهیا  ،خیره نشده از نزدیک به آن اگر الینا تابید.نوري  هااز چشم یکی از روباه

داد نرسیده بود، شاید متوجه آن نور ها را حقیقی نشان میکه رنگ سالن رقص سفید والس

تابید و درخشش روي او میمستقیم به روبه داد، نوران میاما حالا که دستش را تکشد. نمی

 آمد.ها بیرون میآن از چهار چشم روباه

 رو به سمت سلول استیفن می درخشید. پرتوي نور دقیقاً

هاي اتاق هزارتوي ی ازاندر سفري روح و الیناققنوس در قلب الینا اوج گرفت امید مانند 

دور از خورشید  .موسیقی والسی که پخش میشد از فاوست بود .عود کرداي به بالا صشیشه

نور سبز  طور کهدرست همان .استفن بود جایی کهدرست همان ؛عمق قلب شهر در و

 تابید. کمرنگ درون چشمان روباه هم از قلب آن بیرون می

اما هنگامی  ، چشمان هر دو روباه خاموش شدنور  .حلقه را چرخاند ،سوار بر فراز امیدالینا 

نور  ،ه دوم و سلول استیفن در یک خط قرار گرفتندبه طوري که روباکه حلقه را چرخاند 

  .چشمکی زد

حلقه را دانست سلول استفن کجاست چقدر باید این اگر الینا از قبل نمی. سیگنال هاي مخفی

 به جایی ببرد؟ که راهنآداشت بینگه می
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 کشید. زهاي باقیمانده از زندگی استیفن طول میاز رو بیش حتمالاًا

 تا رسیدن به استیفن دوام بیاورد. که الینا فقط کافی بود  اما حالا 

 

 


